
 

  سرمقاله

  وگو جایِ گفتگو بهگُفتْ  :قاجارپژوهی اندربابِ چرایی و چیستیِ 
کی از زنانِ کهنْ       ش، صــحبت میســالِ قومچندْوقتی پیش، با  پرســیدم که در شــهر دور از کردم و از او میوخو

گان و همگذراند. بدون درنگ گفت که با هممحلِّ تولدِّ خود، زندگی روزانه را چگونه می » نوبُگوبِشــــ«ســــالان، ســــا

جاافتاده در برخی از شهرها و روستاهای ایران. ولی، منِ شنونده، از آن دارد؛ این نوع بیان، البتّه، اصطلاحی است 

کی، آندردِ مقال میگفتن، دو نکته، فراچنگ آوردم که بهی سخنشیوه گوبشنو، ی بکه، حتّی بینِ دو کلمهخورد. 

ک واو، با همْ اندازهوشنید بهکم بگوییم که گفتک واو وصل و عطف هم نیست که دست ارند. گر فاصله ددی 

گر، آن ندهدود افتم که چه ذوقی میکه، از حالاتِ روحی و چهره و طرزِ بیانِ خانمِ گو که کند هنگامیی سخن، در

د می م و میمی«گو گران، او را به پُرگویی و خودگویی و تکْ »گفتمی«اگر صرفاً ». شنومگو متَّهمش  گویی،، د

دارِ دوباره را، ناممکن، بلکه مشمئزکننده، میردَ و دوری میبَ ساختند که حوصله از سر میمی ازد؛ و، سافکند و د

گر، شـــادان و خندان نمیشـــد و به حالِ خود واگذاشـــته می، که افســـرده می»شـــنیدمی«اگر، فقط،  بود و شـــد و د

دار دوباره را، ناممکن، بلکه، فاقدِ حسُّ  د تر باخب! خودمانی خت.ســــــاوحال و جذابیّت، مینتیجه، آن بود که د

تِ این خاطره، به چه د؟ بی، میکارِ ســرمقالهگفت که روا دگاه آ د پرســید که د ی رباره، دمحروســهممالکِ پرده با

نشِ سنجهشناسانهشناسانه و روششناسانه، شناختنهادِ هستیقاجارپژوهی چیست. پیش وگو تگف«ی ی ما، گز

خی دربابِ قاجاران است. رهایی از دستِ حکمشدهداهمیِ احکامِ تاکنونو خروج از تما» گوگفتْ برای  های ی تار



خی، راه را برای به د با همنشـاندنِ حقیقت، میکرسـیدگمِ تار د. نیک و بد را، با د و زمانه را سـگشـا گر د نجید د

دگاشــدگان و ســتمانگاشــتهدهمحرومان و ناداند و جزءِ دفاع، رها شــدهو نگذاشــت قاجاران، حسّ کنند که بی ن و د

د با قاجاران، از درِ  اند.شمارآمدهتاریخ، به فرودستانِ    ، وارد شد؟گوگفتْ  چرا با

دو/ چند نفر  ن، بینیِ پیشــیبرنامهکنشــانه بینِ دو/ چندنفر اســت و پیوندی اســت بیگو، نوعی رفتارِ برْهمْ گفتْ      

انِ گفت . بَر و دَر گوننیازهای گونهرآوردنِ در راستای ب از مردمان، ت: (مفروض) چیره اسانگاشتوگو، سه پیشْ جر

نش معنا در پرتو گفتکی، آن ک موجود منزلهها، بهشــــــود؛ و، اگر، نیازهای انســــــانوگو حاصــــــل میکه، آفر ی 

گران، معنا میاجتماعی، تنها در کنش نش معنا انه، قابلیّت آفرگو های تکْ ابد، بنابراین، کنشهای جمعی و با د

گر، آ را، رأیی داشـت؛ زیتوان انتظار شـنیدن و همْ که، بدون مکالمه نمیندر رفتارها و روابط انسـانی را ندارند. دود

ذیرشِ برابرانهمکالمه بر وزنِ موازنه است و موازنه، به دگانش، وگوکننکه میان گفتهای سخن استی طرفمعنای 

ددادوســـتد، می گر، آنزا وگو، راهی برای فهمیدن اســـت؛ راهی که خود نیز بخشـــی از این که، اســـاســـاً گفت. ســـد

وبدلدهد. در این معنا، افزون بر محتوایِ سـخندانایی را شـکل می گوکنندگان، اصـلاً، خودِ گفتْ  شـده میانِ های ردُّ

بهگفت یدکنندهمنزلهوگو،  ناییِ جمی شــــــیوه و روش، از ابزارهای تول بهی دا مار میعی  د. هم، از محتوایِ شــــــ آ

معنادار،  هایگذاریِ ســــــخنی روش، در اشــــــتراکمثابهوگو، بهشــــــود؛ و، هم، خودِ گفتوگو، دانایی زاده میگفت

ط با ی مرتبتر ســــــخن، از دو مقولهبرای درک بهکند. ها را افزون، نیز می، معلومات و داناییشعلاوه بر تولیدِ دان

گر بهره خهمْ  کی، منطقِ گفتد گری، مضــمونِ رویواهیم گرفت.  کی از انتقادی به کردِ وگویی باختین، و د مثابهِ 

م   ی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.های آغازکنندهارادا

، خودمبرایمندر چارچوب نظری باختین، طرح ســـــــاختار روانِ انســـــــانی، متشــــــکّل از ســـــــه عنصــــــر اســـــــت:      

گریبرایمن گری، و، د ّتِ شــــخصــــی (تشــــخّص) اســــت. منبعی غیرقابل ،خودمبرایمن .منبراید اعتماد برای هو

گریبرایمنکند که باختین، چنین استدلال می ّت ستا د که از طریق آن، موجوداتِ انسانی، فهمی از چِبُود و هو

گریبرایمندهند؛ چراکه، شـــــخص را پرورش می گران مرا قضـــــاوت اســـــتی امتزاجی از روشـــــی مثابه، بهد که د

همی ا ند. در مقابل، ی آن عمل میکنند و ســپس، بر گرینما قِ آن، که از طریاســت گرِ روشــی، توصــیفمنبراید

افت گران در ّتِ شــخصــید ّتشــان جا میهای مرا از خودشــان در هو  ، صــرفاً به فرد)چِبُودگی(دهند. بنابراین، هو

، شـــود. کارناوالکه مفهومِ حضـــور و کارناوال، زاییده میجا اســـتاســـت. از اینن همه تعلّق ندارد؛ بلکه مشـــترک بی

گر به کنش متقابل کنند و با همْ شــــوند؛ رشــــد میکه در آن صــــداهای متمایزِ فردی، شــــنیده میســــتمفهومی ا د

گران را میمی عنی، هر کس، صــداهای د گری راناای اجتنابگونهشــنود و هر فرد، بهپردازند.   ذیر، شــخصــیّت د

انِ گفتدهد. زینشــــــکل می  معنایچندْآوایی بهجا، گردد و در اینچندْآوایی، چیره میوگو، نوعی ســــــبب، بر جر

گر پیوند میکه با همْ وجود چندین صدا است ا تکیه پردازند. بنابراین، بخورند و به دادوستدِ معانی گوناگون، مید

ندِ گفتبر ابزار و محتوایِ موجود د انر فرآ ا ذیر میانِ وگو میانِ همگنان، نوعی ارتباطِ  گری«نا دار »خود / د د  ،

ند، منطقی هم حاکم است؛ از گردد که مدام در حالِ گفتمی وشنودهایِ استوار بر چندْآوایی هستند. بر این فرآ

بهجاکه افراد نمیآن ک کتوانند واقعاً بیرونِ خود را ببینند و  ا عکســــــی هم عنوان  نه  لّ، فهمش کنند و هیچ آ

گران میکمکی نمی بفهمند؛  توانند ببینند و کند تا ما خودِ خود را بشـــناســـیم و بفهمیم، بیرونِ واقعی ما را، تنها د

گران«ها، همین دلیلِ ســــــاده که آناند؛ تنها، بهها در فضــــــای بیرون از ما جای گرفتهزیرا آن اند. اگر هگلی هم »د



گان و بنده را هم بهنباشی م، باز هم این امر منطقی استم و خدا گری شناخته می«که میان نیاور ». شودخود با د

ان«انتهایِ های بیشــــنود، تنها راه، برای شــــناســــاییِ جنبهگفتْ  ا ذیرخودِ  ندِ گفت اســــت.» نا و، نوعی وگدر فرآ

دار می د کبرملاسازی و رسواکنندگی و آشکارسازی نیز،  ان بر گسو، نقد و انتقادِ بیگردد؛ زیرا، از شنیدِ فتْ ا

گری، چیره می ندِ گفتذیر میرو، امکانشــود و کشــف حقیقت، از آن راهْ خود/ د گرســو، در فرآ وگو، گردد؛ و، ازد

ده دگان و فرودســتان، در ترازویِ گفتْ شــدگان و ســتمانگاشــتهمحرومان و ناد د و برجایِ شــونگویی، برکشــیده مید

مِ انتقادی حاکم است.نشینند. در آغاز و فرجامِ گفتْ خود می ارادا   گو، سرمشق و 

کِ انتقادی، مبتنی بر آراءِ روش کردِ روی      ناختی اصــــــحاب مکتب فرانکفورت اســـــــت؛ ولی، از مناظرِ تئور شــــــ

ــاگونی همْ  ــدنزی، بوردیویی، تورنی، چون نئومــارکســــــیســــــم، فمینیســــــم، نئووبری، روانگون کــال، گی درمــانی راد

سااستعمارگرا، شناسیِ فرودستان، شرقشناسی ستیز، جامعهجامعه انی را بی وگویتوان گفتمینیز، شناسی، و  ا

ههای اجتماعی، شـــــاهد بود. بُنمیانِ فرادســـــتان و فرودســـــتانِ کناکنش انتقادی عبارت از توضـــــیح  کردِ ی رویما

دادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در سطح واقعیّت مشهود اجتماعی و دفاع از  نهانیِ مسبّبِ رو ساختارهای 

ش، است. در اینمحرومان برای تغییر وضعیّت اجتما جا، منظور از محرومان، معنای مارکسیستیِ عی و سیاسی خو

نی و مذهبی) فردیچیزی و کســــی(ژه، نیســــت؛ بلکه، محروم، وا ه کاســــت و وضــــعیتی و حکومتی و دودمانی و د

ّات ذهنی خود را، بیان کند و آ درســـتی، دفاع کند و خوبی و بهاز خود، به هر دلیل نتوانســـته اســـتبه زوهای ر منو

د. هدفِ مستتر در رویکم، نه برآورده، بلْ خود را، دست نشاندنِ خودْ کردِ انتقادی، عبارت از برْسرجِایِ که، بیان نما

جاد فضایی مناسب برای گفت ی عادلانه و برابرانه در فضایی منصفانه. در وگو و مفاهمهحقیقت است از طریق ا

ند، پژوهش، ابزاری برای نقد و  د از طریقِ درافکندنِ ســـــؤالشـــــمار میتغییر مناســـــبات اجتماعی، به این فرآ های آ

  .وّق مردم برای تغییربرداری از تزویر صاحبان قدرت و دراندازیِ موضوعاتِ محرکّ و مشرسواکننده، پرده

به انتقادی، ماهیّتِ واقعیّتِ  کردِ در روی      یاســــــی و اجتماعی،  فرهنگی طرزی مداوم، از عوامل اجتماعی، ســــــ

ذیر اســـت هگردد جلوهکه ســـبب میتأثیر ی های چندگانهگری آن، در قالب آگاهی کاذب، باشـــد. در عین حال، لا

نهانواقعیّت اجتماعی، به س ساختارها و سازوکارها، دچار میشدهنوعی  وگوی شود که تنها از طریق گفتگی در 

انِ ســـــوژه و اُبژه، برملا میبی کرد، ســـــرشـــــت انســـــان، از طریقِ قرارگرفتن در درون مناســـــبات رویگردد. در این ا

گری، رهاییگردد. گفتاجتماعی، دچارِ ازخودبیگانگی می بخش اســـت و انســـان را از دســـتِ وگوی مدام خود / د

هسازد. از این منظر، در رویی شخصیّت واقعی انسانی، رها میتمامی ابزارهای محدودکننده  یکردِ انتقادی، نظر

کی، چارچوبی اســــــت برای شــــــناخت و نظمقبولِ اجتماعی، دو کارویژهقابل  دادن به مفاهیم؛ و،ی بنیادین دارد: 

جاد تغییر در وضــــــعیّت موجود.  گاهانه برای ا ند اجتماعی و عمل آ گری، ابزاری اســـــــت برای مداخله در فرآ د

ذیرفتنی اســــت عِ ی آغازِ کنش برای تغییر، انتقاد از وضــــنقطهکه کمابیش این نکته، نزدِ اذهانِ ســــلیم، مشــــترک و 

که اســــــتی مهمّ آننکته شــــــنید.گردد مگر به شــــــرطِ آغازِ گفتْ نابهنجارِ موجود اســــــت؛ و، انتقاد، شــــــروع نمی

ک باور است؛ زینگفت ک روش،  که، یرد؛ بلْ گوگو، صورت نمیوگو، تنها برایِ گفتسبب، گفتوشنود، فراتر از 

مِ  ارادا عنی، کنش و عمل برای محک در  ک تبیین، بســته به پراکســیس اســت؛  ا نادرســتی  زدن انتقادی، درســتی 

ه چه را که از انتقادی چنین باوری وجود دارد که عملاً آن کردِ ی انتقادی، قطعی اســــــت. در این معنا، در روینظر

د، میانتقادی برمی کردِ پژوهش مبتنی بر روی ست برای تغییر جهآ رایِ انجامِ کار بُرد و بُردِ آن را سنجید. بان بهبا



ط، کمک میوگویِ پیوســــــتهاین کار، گفت خی برای تغییر شــــــرا ند؛ و، هم، کی انتقادی، هم به بازســــــازی فهم تار

طِ بهْ شود برایِ اقدام و مداخلهنمایی میراه ستشده. سرانجام، بنقدْکشیدهْ ی عملی برای تغییر شرا انست که د ا

دهفتْ گ د دهی اســتگو،  د ک ارزش اســت؛  ثبتی های مای اســت مثبت که هدفکه فراتر از توصــیف و تاریخ، 

ّت و تفاوت و خودْآیینیِ انســــــانبخشــــــد و منجر به نگهْ را تحقّق می ، گوگفتْ وبنهِ نهگردد. کُ ها، میداشــــــتِ فرد

د هراس داشت. کرامتِ انسانرکْ  د به گفتاست.  گو به گفتْ  ها،گویی و صراحت است. نبا وگو با قاجاران هم با

سهممالکِ پرداخت. دقّت در نوشــتاری که از پی خواهد آمد به خواننده نشــان خواهد داد که چرا ســردبیرِ  ه ب محرو

گر وارد شد و آنان را از جایکه میاین باور رسیده است ست با قاجاران از درِ د گاه متّهمان تاریخ، خارج ساخت با

ندار و بتوشنودهایی نشاند که از پردهو بر کرسیِ گفت شه، رها باشند. کنندهراههای گموارههای    ی اند

ادرم یكلّ به ســــــتبایران نه می، اخرس و نهنگدر نزاع        یهاورشیماند. یم یســــــت قو بایآمد و نه میاز

گاهِ  گسترشی، ایدرپیپ ا  یبرا خواستندیمرده ممیران را نیها، انمود. روسو انگلستان  هیی روسهاخواهیران را 

نزع، درحالشــــــه یفِ همیان را ضــــــعیرانیحفظ هندوســــــتان، ا یها هم، برایســــــیفارس؛ و انگلجیبه خل یدســــــترســــــ

ستقلال و  ملل حالت جســمِ عایق داشــت:الخواســتند. ایران در ســیاســت بینیم روس دشـمن مطلق ایران بود، دشـمن ا

ی نظامی و خواســـت که ســــیاســـت صــــرف متجاوزانهمانده میآزادی و ترقّی و تمامیت ارضـــی ما بود. ما را ناتوان و عقب

ی اصلاح و تغییری سرستیزگی داشت. ماهیت سیاست انگلیس با سیاست استعمار اقتصادی خود را پیش ببرد. با هر نقشه

ه ا و نیرنگ و تقلب از او هم هنرمندتر بود. همان رو ی نظامی روس ی متجاوزانهروس فرق اســاسـی نداشــت. در تزویر و ر

ـــادی آن نی ـــیاســـت اقتص ـــرق ایران و خلیج فارس تعقیب کرد؛ در نهاد س ـــفحات مش ـــرتاســـر ص ـــتثمارا انگلیس در س ر و ز اس

تأثیر که از تحتِ روابط خارجی ایرانِ قاجار، بیش از آن  1.خواســـتگری بود؛ همیشـــه ایران را ناتوان و درمانده میچپاول

ی گذشـــــته که شـــــروع تاریخ از آغاز ســـــدهذیرفت: ، تأثیر میالمللیکشــــــوری باشــــــد، از نظامِ بینهای درونویژگی

ــت، و ایران به بین د اس ــد، ایران، هیچالمللی جد ــیده ش ــورهای بزرگ کش ــیاســت کش ی رتبه«المللیِ گاه ارزش بینمیدان س

همصــالحه، بُن 2.را نیافت» اول  انداز وســیعدر چشــم خارجیِ روســیه و انگلســتان، نســبت به ایران بود:یِ ســیاســتما

گری تمیز داده ســیاســت بین م ســیاســی د بود. همین وجه اخیر بود که المللی، هر کدام مصــلحت خود را در شــناختن حر

ک نوع همزمینه   3.گردانیدآمیزی را میان دو دولت نیرومند نسبت به مسائل ایران، آماده میکاری احتیاطی 

ک دشــــواره، تبدیل می       یِ شــــد که ضــــمیرِ ایرانی، در گذشــــتهماهیّتِ مناســــبات خارجی ایرانِ قاجار، زمانی به 

گاهی ایرانیان بر آن کرد: یِ فراگیرش را درک نمیکرد و بدبختغلوّآمیز، ســــــیر می ن اند و قبول ایچه از دســـــت دادهآ

خود را  که آنانگر این نبوده استطرزی حتمی،  نشاناند، بهموضوع که به کشوری کوچک با مرزهایی کوچک، تبدیل شده

شوری ناتوان به شاهان بودند و ایران همک شاهِ  شاهان هنوز  اد ک امپراشمار آورند؛  سوب میتچنان  شد. درواقع، وری مح

ـــتهمرز ایرانی، ازمیان رفته بود، ولی اســـطورهوریِ گســـتردهتاگر امپرا ابرجا بود؛ گذش ه با حاضـــری کی همیشـــهی آن هنوز 

ــــتهای خود زندگی میافتخارات واقعی و افســــانه ــــت خارجی ایران ای چنین فخیم، جذبهکرد. گذش ای نیرومند بر ســــیاس
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 شان، از سرِ مباهات به گذشته بود و خورده با سرنوشت سیاسیدانیم ناآگاهی ایرانیان از تحولاتِ گرهنمی 4.داشت

ای گسترش لب را نداشت. طا از استیصال. ایران به کالبدی پوشالی تبدیل شده بود و قدرت مقاومت در برابر ارو

گری«نخبگانی که ای هم نبود؛ مگر در ذهنِ اندکانگیزه ده و در قیاس »د گران را د وانیِ افتاده بودند و نات با د

دند و قدرتخود را می شاهان قاجار در پیکارشان با روس و  را:» غیر«مندیِ د ستین  ضع بغرنجِ نخ شوار بتوان برای و د

بندهانگلیس اســتعاره های ز س، دو هیولای دوســوی تتر از قصــّ ارویی اودوســئوس با اســکولاّ و خاروبد ــینا، ی منگهی رو س

شافت. روس و انگلیس هردو به نیّتی چشــــم طمع به ایران داشــــتند: روســــیه برای گســــترش دامنه تا  ی جنوبی امپراتور

شکار«که این شت آ ش در برابر پیش»سرنو ستان برای دفاع از امپراتور ابد؛ و انگل گران بهرویش تحقّق  سوی هند. های د

دو  شــدند تادر این کارزار نبود و حاکمانش، بســیار شــبیه اودوســئوس، از هر راهی وارد می ایالبته ایران، قربانی درمانده

چون اودوســـــئوس، دســـــت ایران باز نبود که هم ،باز ،میان میوه برچینند. ولیدشـــــمن را به جان هم بیندازند و خود از آن

نههرگونه می ش اندک، و خواهد عمل کند. منابعش محدود بودند، گز  شدفشارهایی که از داخل و خارج بدان وارد میها

ت، نتیجه برای ایران، مانند اودوســئوس، بقا بود، ولی به خی، ســبب می 5.قیمتیبســیار. در نها شــد ذهنِ تنگناهایِ تار

ههای بدفرجام، شــــــود. انگار در درونی قاجاری، درگیرِ تجربتنخبه ناک ای ســــــخت غمی ذهنِ ایرانی، تجربهما

های ریو تی امپرای ســیطرهتجربهداد: را در  مناســـبات فرامرزی، شـــکل میکه کیفیّتِ رفتارِ آنانداشـــته اســـتوجود 

د می د تانیا و روســـیه، این احســـاس را در ایرانیان  ش نبودهها هیچآورد که آننیرومند بر ند؛ اگاه حاکم بر ســـرنوشـــت خو

   6.اندبلکه، تابع تزویرهای اعمال نفوذ خارجی بوده

سندگانِ محترم! پژوهشْ    قدر!گرانِ گرانْ خوانندگانِ گرامی! نو

م. برای بهْ       م و کار بسیار. شمارهترشدن راه بسیار ما در آغاز راه هستیم. نیاز به کمک دار  و دومِ  ی نخستدار

ـــه ممالکِ  همحروس ا د دریغ  ایو کژی یِ داوری قرار ندهید. نوشــــتارهای این شــــماره را بخوانید. کاســــتیرا،  د د

کی از رشته سید. سخن بر سرِ برتری و اشرافِ  گر نیست. ی دهای موجود در علوم انسانی، بر رشتهنکنید و بنو

ه محروســممالکِ نشــین نیســتند. کدام، کرســیْ شــناســی، هیچْ در این مجله، نه تاریخ و نه علوم ســیاســی و نه جامعه

ی علوم انســـــانی باشـــــد؛ های موجود در گســـــترهی دانشی همهدهندهآشـــــتیخواهد بر محورِ دودمانِ قاجار، می

ذیرایِ نوشتارها و جُستارهای شما پژوهشْ  وهشیِ موضوعاتِ پژ ی موضوعیْ از انبوهْ گران است. اگر دربارهبنابراین، 

هموجود در زمینه د و پرسمانی(مسأله) در ذهنِ شناسی، دغدغهی قاجار قلم هباست، دستْ  تان شکل گرفتهای دار

فِ روش د، در بندِ ظرا ی چارچوب بیرون بزنید. قیام کنید علیه معیارهایِ شـــــناختی نباشـــــید و از اســـــطورهشـــــو

اگیرِ روشدســت نتِ قفســهنمی محروســهممالکِ شــناســانه. و ها باشــد و زندانیِ فُرم. مســتند و مســتدلّ خواهد ز

سید و از عیب م.انهگاهیِ افسهایِ همهْ جوییبنو سم نهراسید. بدونِ تعارفْ منتظر تیو   ی پوز

 سردبیر

 محسن خلیلی
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  نوشتپی

ی تاریخ ایران (و متخصّصِ عصر قاجار) در دانشگاه آکسفورد، پرسشی پرسیدم. از دکتر جان گرنی، استاد بازنشسته

شان را (به   گردانیِ رضا دانشمندی) بخوانید.ارسیاسخ ا
Dear Professor Mohsen Khalili, 

Thank you very much for your e-mail, and apologies for this delay in replying. I was very interested to read 

about your new venture with a periodical devoted to Qajar Studies, and congratulate you on this welcomed 

initiative. The usual English translation for the phrase 'mamalek-e mahruseh' would be 'the protected 

domains'. 'Domain' is derived from the Latin (and then medieval French), meaning a sovereign's land or 

territory, land possessed by someone, but after the medieval period it gradually lost its technical feudal 

meaning and could be used for an estate. By the nineteenth century it was used in a more metaphorical sense, 

the realm of one's power and influence. In the plural it carries the same vague but quite attractive connotation 

as 'mamalek', and combined with 'protected' it sounds pleasing in English, with a hint of romantic 

nostalgia  (and uncertainty as to who is doing the protecting - God or the ruler, or perhaps God through the 

ruler). If you did not like 'domains', you could use 'realms', which also is easy on the ear. The phrase, as you 

know, was also used in the Safavid period and earlier. I wondered whether you are going to use 'Mamalek-e 

Mahruseh' as the main title of your periodical, or as a subtitle. It would look a little odd as the main title in 

English, but that would not matter as the impact it has in Persian is of course much more important.  

I hope that your journal will be a great success and I wish you every good fortune. 

With best wishes, 

John Gurney 

  عزیزپروفسور محسن خلیلی 

اســـخ میل شـــما بســـیار فراوان متشـــکرم و بابت تأخیر در  آمیز مندم کار مخاطرههبســـیار علاقکنم. دادن عذرخواهی میاز ا

دتان ه – را جد   انگلیسـی مرسـوم برای عبارتی هترجمبخوانم.  -ای که به مطالعات قاجار اختصـاص داده شـده عنی نشـر

شــــ Domain یهواژ اســــت.  The Protected Domains، »ممالک محروســــه« د فرانســــوی قرون لاتین (و بع یه[دُمِین] ر

سطایی) دارد؛ به ا قلمْ و سرزمین  شد. امّ معنای  سلطان و زمینی که در تملّک کسی با ک  س از دور رو  سطاها  ین ا ی قرون و

 ،در قرن نوزدهموال هم بود. اش را از دســــــت داد و قابل اســــــتفاده برای املاک/امتدریج معنای تکنیکی فئودالیواژه به

Domain این واژه نفوذ و قدرت فرد.  یهشد؛ حوز کار برده تری بهمعنای استعاریبه(Domain) یاندازهصورت جمع، بهبه  

(محروســــــه) در زبان انگلیســــــی  Protectedکاملاً جذاب با آن دارد و در ترکیب با  یمبهم اســــــت، اما پیوند » ممالک«

ند بهخوشْ  د دربار ترکیبی همْ  ؛رسدمی نظر آ ک نوستالژی رمانتیک (و ترد خداوند  ،کسی که حافظ و حامی است یهراه با 

د خداوند بها فرمان ا شـــا د، می Domains. اگر )رواوســـاطت فرمانروا،  د اســـتفاده  Realms یهتوانید از واژ را نپســـند

ه و پیش از  یهدر دور » ممالک محروسه«دانید، از عبارت طور که میهماننواز. آهنگ است و گوشکه خوش کنید، صفو

ا آن هم استفاده شده است. نمی ا عنوان فرعی آن.  یهعنوان اصلی نشر» ممالک محروسه«دانم که آ ر دشما خواهد بود 

ب اســـت، امّ  ســـیار ی دارد به در فارســـنیســـت؛ چون تأثیری که البتّ  ا مهمّ انگلیســـی این عبارت برای عنوان اصـــلی کمی غر

  اقبال باشید. کنم بسیار خوشمی باشد و آرزو میت عظیشما موفقیّ  یهتر است. امیدوارم مجلّ تبااهمیّ 

   ،ترین آرزوهاراه با بههمْ 

  جان گِرنی



  محروسهممالکِ ی نامهبُردِ دوفصلْ افت و راهْ رهْ 
 

افتِ ، آمادهمحروســـهممالکِ   )های خطیّ] و ترجمهبازْنشـــرِ[اســنادِ منتشـــرنْشـــده] و تصـــحیحِ [نســـخه تألیف،(پژوهشــــیِ  نوشــــتارهایِ  ی در

گرْ دوران اسـت و های تاریخِ قاجار ی پژوهش، ویژهمحروسهممالکِ اسـت.  شناسقاجار  گرانِ پژوهشْ  های از چاپِ نوشـتارهایی که د

کی،  ءکند. دو اســتثناتاریخِ ایران را دربرداشــته باشــد، خودداری می تواند که میپیشــینه و ســرنوشــتِ ایل قاجار اســتوجود دارد؛ 

ســاقاجار را  کی از موضــوعاتِ پژوهشــی،دربارهکه ؛ و، دوم، مواردی اســتپوشــش دهددورانِ پیشــاقاجار و  گر  ی  میانِ قاجاران و د

سه ،کشورها سهصورت می مقا ستْ ، میشودمحورانه، که به تاریخِ ایران مرتبط میایرانْ  ایِ ذیرد. نوشتارهایِ مقا سهمق با  هایِ ا

ســــــهدرونْ  گرْ قاجاری باشــــــند و نه مقا آغاز ســـــلطنت منظور از دورانِ قاجار،  گری در ایران.های حکومتْ دوران ی قاجاران با د

  است.  خورشیدی1304قاجار تا سوم آبانآقامحمّدخان

ارسیهای خطیّ] بازْنشر[اسنادِ منتشرْنشده] و تصحیح [نسخهتألیف و (نوشتارهای پژوهشیِ  ،محروسهممالکِ   ،ران راگپژوهشْ ) گردانیو 

نی و مذهبی، اداری تاریخْ : كندطرفانه، منتشــر میهایِ بیْ س از داوری نگاریِ فرهنگی، اجتماعی، اقتصــادی، نظامی، علم، زنان، د

شــه ادهای ســیاســی، روابط خارجی و دیپلماســی، اقتصــاد ســیاســی،دســالاری، نهادهای مدنی و ســیاســی و حقوقی، رخْ و دیوانْ   یاند

خی،، جامعهسیاسی ات، نظامی،  ادبیات، هنر و معماری و موسیقی، محلّی، شناسی سیاسی و تار حقوق و قانون، مطبوعات و نشر

ات، حکومت الات و ولا ســـــی و حالْ شـــــرحِ های محلّیِ ا قاجار، القاب و عناوین و مناصـــــب و و خاندانِ ، ایل قاجارنخبگان و رجال  نو

های اداری و دیوانی، ها، اســـنادِ معاهدات و قراردادها، انواع نوشـــتار مراتب، مرزها و جغرافیای ســـیاســـی، مکاتبات ســـلطنتی، فرمان

ها و اســــناد و زارشقضــــایی، گ منشــــوراتِ فرهنگی، اوراق و اســــنادِ نظامی، اســــنادِ  های قاجاری،نامهشــــجرهْ  های اقتصــــادی،گزارش

شــــــناختی و های زبانْ و رســــــوم و فرهنگِ عامّه، پژوهششــــــناســــــی، آداب ، مردمْ مکتوباتِ مالی، مکاتبات خصــــــوصــــــی و خانوادگی

خی.زبانْ    شناسیِ تار

همحروســهممالکِ  هایِ معمول و مصـــطلح؛ به هیچ گروه و دســـته و حزب و جناح ســـیاســـی و ای اســـت آزاد و بدون وابســـتگی، نشـــر

شــهع ش ندارد و از هیچ گروه و اند ، هیچ همحروسـممالکِ برای چاپ نوشــتار در  کند.ای پیروی نمیی ویژهقیدتی، وابســتگی و گرا

افت و پرداخت نمی   شود.پولی، در

شــهشــدنی میورزانه و چاپْ ، نوشــتارهایی را دانشْ محروســهممالکِ   دانش و انگیز باشــند و داند كه اصــیل، پژوهشــی، مســتدلّ و اند

دگاه، نشــــــانْ محروســـــهممالکِ چاپِ نوشــــــتارها در  آگاهی خوانندگان را اعتلاء بخشــــــند. ذیرشِ د دآورندگان نیســــــت. گرِ  د های 

ســــنده اســــت. عهدهشــــده در متن آن، بهی منتشــــرشــــده، از منظرِ محتوای علمی و نظرات مطرحمســــؤولیت مقاله ســــردبیرِ ی نو

نشْ ی چاپ میازه، به نوشــتارهایی اجمحروسـهممالکِ  ه و داورانِ گز ندِ دهد که توســطِ هیأت تحریر شــده، بررســی شــده باشــد. فرآ

نهان است.   داوریِ نوشتارهای ارسالی، زیرِ نظرِ سردبیر و 

ست برگرفتهنوشتار و جُستارِ ارسالی، می ستباشد محروسهممالکِ  های موضوعیِ از پژوهش در حیطه با یش پی . نوشتارِ ارسالی، نبا

ه ش و  خارجی و  های داخلیاز این در نشر ستمنتشر شده باشد ،هاا مجموعه مقالات هما ه چاپْ  در انتظارِ  . نیز، نبا ای در نشر

گر باشــد. مقاله ســتْ همْ د گر فرســتاده شــود. متنزمان برای انتشــار به مجلهی ارســالی، نبا های خطیّ و های برگرفته از نســخهای د

د پ ا در بخشاز این، به یشاســناد، نبا ه هایی از کتابصــورتِ مســتقلّ  گر، چاپ شــده باشــد. بازْچاپِ  و نشــر و مجموعه مقالاتِ د

نیز،  .، آزاد استمحروسهممالکِ  تشخیصِ سردبیر و داورانِ شرطِ نوبودن، بههای خطیّ و اسناد، بهی نسخهانتقادیِ و تصحیحِ دوباره

ستی متن سی شوند و ی رسمکه مرسوم است به شیوههای خطیّ و اسناد، چنانهای برگرفته از نسخهبا (دبیره) امروزی بازنو  الخطِّ

باچه شــــده برای نوشـــــتارهای فرســـــتادهْ ی متنِ اصـــــلی، توضـــــیح داده شـــــود. ی نوشـــــتاری و دبیرهی شـــــیوهی نوشـــــتار، دربارهدر د

سهممالکِ  ذیمحرو س از  شِ نوشـتارْ به تغییر بنیادینِ مقاله بینجامدمی ویراسـته و پیراسـتهسـازی، سـانْ کْ رش، ،  ، شـوند. اگر، ویرا

تکثیر و بازْچاپِ نوشـــــتارهای شـــــوند. شـــــده، بازگردانده نمیهای فرســـــتادهْ مقاله چاپ آن، با آگاهیِ صـــــاحبِ نوشـــــتار خواهد بود.

هایی از نوشــــــتارِ منتشــــــرشــــــده در قول و اســــــتناد به بخشکتبیِ ســــــردبیر. نقلِ  ی، ممنوع اســــــت؛ مگر، با اجازهمحروســـــهممالکِ 

  ، با ذکر کامل و دقیقِ نشانیِ نوشتار، مجاز است.شرطِ وفاداریِ کامل به محتوا و مضمونِ مقاله، بهمحروسهممالکِ 



 نوشتار نگارشِ  نمایِ راهْ 

  الف) ساختارِ نوشتار      

ا)؛ و  (کوتاهعنوان ســــندهنام و نامگو ســــتی و شــــمارهعلمی و وابســــتگی ســــازمانی و  هایویژگیراه با همْ  ا مترجم، خانوادگی نو راه و مْ ی هنشــــانیِ 

انامه سندهی را ارسیْ  نو ارسیْ محروسهممالکِ گردان)؛ ا  سنفرک گردانی) تنها با نام ، تمامیِ جستارها را (چه نوشتار باشد و چه  نده و مترجم) (نو

ک نام، خودداری میچاپ می ذیرش نوشـتارهایی با بیش از  سـته ورزد. کند و از  ، تاری جسـلهأمسـ ،مهمقدّ  چونهایی همْ ، از بخشاسـت نوشـتارشـا

اف(گیرینتیجه، بخش و بدون ذکر عناوین فرعی کدر  ها،ی گردآوری و تحلیلِ دادهو شــــــیوه روشش(ها)، ، پرســــــی پژوهشپیشــــــینه )، هاتهتبیین 

گرْ موادِ خامِ به(نامههاپیوسـت ر ها(شـماره و عنوان دجدولدر شـناسـاندنِ  برخوردار باشـد. کاررفته در نوشـتار)ها، اسـناد، قراردادها، متون قوانین و د

ا نمودارهای عکس و نقشه و دادنِ ویژگیو در نشان بالای جدول)   باشد. )آنایین  در  ،(شماره و عنوانتصویر و 

ختِ نوشتار        ب) ر

انهحروفْ  BBCNassim،  و با قلمِ(فونتِ) WORD 2013پردازِ گیری از واژهْ با بهره هامقاله پای(نگاریِ را واژه نباشــــــد.  10000شــــــود. بیش از  )تا

له(در  ی قلم (ســـــــایز فونت)اندازه ا  14عنوانِ مقا له(معمولی)،  12)، ریزْعنوان(ســــــوتیترBoldتوپُر  ا  12)، تیترها(13متن مقا )، تیترهای Boldتوپُر 

س11فرعی انو را در متن  هااصـــطلاح غیرفارســـیِ  هایِ نهادهبرابرْ باشـــد.  10های غیرفارســـی، و برای رفرنس 11ها برای ارجاعات فارســـیمعمولی، و در 

د. تمامیِ عکس) بیاو10ی قلمِ (با اندازه مقاله و در کمانک د در متن ها، و پیوســـــتها، تصـــــاویر، فرمولجدولها، نمودارها، ها، نقشـــــهر مقاله، ها با

سیاه .نوشته شود دار دار و شمارهْ صورتِ عنوانْ به ا  سند و ...(رنگی  و جدای از  TIFو با فرمت  dpi 300وسفید) با وضوحِ تصاویرِ عکس و نقشه و 

 یشـــیوهدهی بهارجاع د.ارائه شـــو  معمولی11و انگلیســـی با فونت  معمولی12فونت ســـایزِ ها با جدول درونِ  طالب فارســـیِ ممتن مقاله، ارســـال گردد. 

سْ  انوشــتْ  انو نه گذاری در نوشـــتار،اســـت. برای   NUMBER OFو در بخش FOOTNOTES را انتخاب نمایید و ســـپس  REFERENCES یگز

FORMAT نه نه NUMBERING) را انتخاب نمایید. سـپس در بخشِ 1,2,3ی عددی(گز شـکلِ اسـتفاده نمایید. ارجاعِ بهCONTINUOUS ی از گز

س، از قرار زیر است:   انو

ان الف) کتاب ا سنده، نام و نام :نامهو    .12-10ا صص 10ی(محل نشر: نام ناشر، جلد، نوبت چاپ، سال)ص، ترجمهنام کتابخانوادگی نو

  .35)ص1394، چاپ دوم،2ی جلال جلالی(تهران: سفید، ج.، ترجمهکتاب الفنمونه: محسن محسنی،                       

ان(تبریز: دانشگاه الفبا، دانشکدهایل قاجارسهیل سهیلی،                                   ا   .456)ص1394ی دکتری تاریخ،نامهی علوم اجتماعی، 

سنده، نام و نام ب) مقاله: ه، ی، ترجمه»عنوان مقاله«خانوادگی نو ا دوفصل و سالِ (دوره، سال، شماره، شمارهعنوان نشر ا فصل و  ا ماه  ا هفته  ی پیاپی، روز 

   .12-10ا صص 10چاپ)ص

  .24)ص1394، بهار5ی پیاپی، شماره1ی، شماره2، سال4ی(دورهالفبای رضا رضوی، ، ترجمه»الف«نمونه: محسن محسنی،                      

  .23، صپیشین. ب) با فاصله با ارجاع قبلی؛ محسن محسنی، 11، صهمانالف) بدون فاصله با ارجاع قبلی؛ محسن محسنی،  :ارجاع بعدی

سنده،نام و نام :نامهدانشْ ) پ   .12-10ا صص 10چاپ، سال)صمحل نشر: نام ناشر، جلد، نوبت ی(، ترجمهالمعارفنام دائرة، »مدخل« خانوادگی نو

  .456)ص1394، چاپ دوم،1ی حسین حسینی(مشهد: گنبد، ج. ، ترجمهی قاجارنامهدانشْ ، »ایل«نمونه: جلال جلالی،                     

ابی، تاریخِ سند.ی سند، شماره: نامِ سازمان دارندهت) اسناد   ی باز

سنده :های خطیّنسخه ث)  ی صفحه.ی خطیّ، شمارهداریِ نسخهاثر، محلِّ نگهْ ی نامِ نسخه، نامِ نو

گرْ ارجاعات به همان منابع، از ) لاتینج (ارجاعِ با فاصله op.cit(ارجاعِ بلافاصله به همان منبع) و ibid: در ارجاعاتِ غیر زبان فارسی، به روش زیر عمل شود. در د

  به منبع پیشین) استفاده شود.
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